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 الملخص
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ثر بترراث عصرر  او مرا قبر  للكون، الاعشی احد مرن هرولاء الشرعراء الرا  ترا ونظرتهم وأفكارهم،
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 فيض الله زاده دکتر عبد علی-2

 چکيده

سنت يک پديد    کهن و پويا با مضامين متعدد دينی، تاريخی، اجتماعی، ادبی است  که شاعران 

از آن برره عنرروان ابررزار الهررا، بخررت شررعر و اسررتحکا، بخشررند    برخرری از دسررتاوردها، دانررت هررا، 

عنو  گاشرتگان بصيرت ها و عقايد خويت و عام  اتصال و هماهنگی ميان ذائقه   فرهنگی و م

 تاثير  می پايرند.

اعشی يکی از شاعران برجسته دور  جاهلی است که از سنت ها  دور  مرا قبر  و يرا دور        

معاصر تراثير پايرفتره اسرت. ايرن پر وهت، سرنت هرا  فرهنگری بره کرار گرفتره شرد  در شرعر ايرن 

اورهرا و مناسرک و شرعاير شاعر را که مشتم  بر داستان ها واساطير کهن، تاريخ،  اعتقادات و ب

جاهلی است، مورد بررسی قرار می دهد که اهميت آن در نماياندن افکار بشر قديم و نبوغ -بدو 

و قدرت و فرهنگ اعشی در الها، گير  از سنت فرهنگی و همچنين دال بر ارتباط ميان اديران و 

 اساطير و تاريخ و فرهنگ اعراب با ساير ملت ها می باشد.

 کليد واژگان

 شعر جاهلی، اعشی، سنت فرهنگی، دور    جاهلی

 

 فارغ التحصي  دور  کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگا  شهيد بهشتی. تهران -1

 استاديار دانشگا  شهيد بهشتی. تهران -2

 مقدمه

شعر جاهلی يکی از قديمی ترين انواع شعر عربی به شمار می آيد و دستاورد  است که يرک     

ي  با زبان و فرهنگی متفاوت از ساير مل ، آن را به نظم درآورد  است. شعر اين دور ،  ملت اص

که تمامی واقعيت ها و ابعاد جامعه آن زمان رابه تصوير کشيد  است و همچنين بره سربم مشرتم  

بررودن بررر تمررامی ابعرراد فرهنررگ و تمرردن و افکررار و ارزش هررا و اعتقررادات و آئررين هررا و رسررو، و 

کايرت هرا و قصره هرا، هويرت اعرراب بره شرمار مری آيرد. دکترر عزالردين اسرماعي  مری اساطير و ح

هرگا  از اعراب سخن به ميان آيد، شعر با آنها نيز ذکر می گردد؛ شعر  که در حد خود «گويد: 
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به پختگی و نضرج رسريد  اسرت و در درون انسران عررب ريشره دوانيرد  اسرت. ايرن اشرعار تمرامی 

  را در خود جا  داد  است؛ تا جايی کره متراخرين از آن بره عنروان جوانم زندگی روحی و فکر

 (17،: 1471)اسماعي ، » ديوان العرب و هويت زندگی اعراب ياد کرد  اند.

سنت با همه انواع و مضامين و مولفه هايت يکی از مهمترين منرابعی اسرت کره شراعران جراهلی  

بهرر  بررد  انرد؛ بلکره آن در تفسرير پديرد   نه تنها در ايجاد اغراض شعر  و تصاوير هنرر  از آن

ها  جهان هستی و نوع نگا  شاعران نسبت به جهان وانسان موثر واقع شد  است و بررسی ايرن 

پديد  در ادبيات و بخصوص در شرعر دور    جراهلی از اهميرت بسريار  برخروردار اسرت؛ چررا 

فرهنرگ و اديران و  وانرد ميرانکه آن به گاشته ملت عرب اشار  دارد و بررسی در مورد آن مری ت

 تاريخ و اسطور  ها  عرب وساير مل  رابطه ا  برقرار سازد.

اعشی يکی از شاعران برجسته دور  جراهلی اسرت کره در ميران سراير شرعراء مقرا، و منزلتری      

بس رفيع دارد. او با نبروغ خرويت توانسرته تمرامی سرنت هرا  ادبری؛ يعنری سرنت فرهنگری، دينری، 

ر  ا  و .. را در اشعارش به کار گيرد، که ما در اين پ وهت قصد داريم عناصر تاريخی، اسطو

سنت فرهنگی و بازتراب آن را در اشرعار و  مرورد بررسری قررار داد  و برخری از حقرايق  را برا 

 تکيه بر آنها آشکار سازيم.

 هاي تحقيقسؤال

عنوان يرک پديرد    الهرا، آيا اعشی از سنت فرهنگی دور  ما قب  و يا دور  معاصر خويت به -1

 بخت و استحکا، بخشند    تجربه و تصاوير و اصالت شعر ، تاثير پايرفته است؟ 

آيا بررسری شرعر اعشری برا تکيره برر سرنت فرهنگری مری توانرد منبعری بررا  شرناخت بعضری از -0

 جوانم زندگی دور    جاهلی تلقی گرد؟.

ط اعشی نقت پر رنگری داشرته اسرت؟ کدا، عوام  در شناخت و بکار گير  سنت فرهنگی توس-4

 و  اين عام  چه تاثير  بر شعر او گااشته است؟

 هافرضيه 

 دين به عنوان يکی عناصر سنت فرهنگی، بيشترين تاثير را در شهر اعشی داشته است. -
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بررسی سنت فرهنگی در اعشی می تواند ميان تاريخ، اسطور ، دين و فرهنگ اعرراب و سراير -

 رقرار سازدملت ها ارتباط ب

 اهداف

 نمايان ساختن قدرت اعشی در به کار گير  اين سنت ها  ادبی.

 آشکار ساختن جنبه هايی از افکار انسان دور  جاهلی.-

 پيدا کردن نقاط مشترک در فرهنگ، تاريخ و اسطور  ها  بشر قديم.-

 ايجاد يک پ  ارتباطی ميان گاشته و حال.-

 ضرورت و پيشينه تحقيق  

ز کتاب ها و پ وهت هرا سرنت بره صرورت گرارا و يرا بره شرک  کلری، مرورد بررسری در بعضی ا 

قرار گرفته است. دو پ وهشی کره سرنت در ادبيرات قرديم را مرورد بررسری قررارداد ، کره يکری از 

نگرارش يافتره و پر وهت  الحرباوي از محمدآنها با عنوان استدعاء التراث فی شعر نابغة الابيانی 

 ، التراث فی الشعر العباسی الاانی از حسا، جيلی تاليف گرديد  است.ديگر با عنوان استخدا

در ادبيرات معاصررر و بخصرروص شرعر معاصررر، پرر وهت هررا  مفيرد  در زمينرره سررنت و نقررت آن 

درشک  گير  قصيد  مدرن صورت گرفته است. از جمله اين پ وهت ها می توان به کتاب هايی 

حمررد عرفررات الضرراو ، الشخصرريات التراثيررة فرری ماننررد کررارکرد سررنت در شررعر معاصررر از دکتررر ا

الشعر العربی المعاصر از دکتر علی عشر  زايرد، و الترراث فری شرعر البيراتی از سرامح الرواشرد 

 اشار  کرد.

جديرد برودن ايررن پر وهت برا عنرروان گ الهرا، گيررر  از سرنت فرهنگری در شررعر اعشریگ از ايررن      

عنوان يکی از پديد  ها  مهم شعر  و مربهم برا جهت حائز اهميت می باشد  که سنت فرهنگی به 

عناصرش در شعر اعشی مورد بررسی قرار مری گيررد؛ چررا کره پر وهت در ايرن مرورد و يافتره 

 ها  آن ، می تواند در مورد شعر ساير شاعران جاهلی نيز صادق باشد.

 تعریف ومفهوم سنت
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ه جا گااشرته انرد وآن در مقايسره هنر  وادبی است که پيشينيان برا  ما ب سنت همان آثار علمی و

( جبرور  84،: 1447با سنت ها  عصر حاضر، پديرد    ارزشرمند  بره شرمار مری آيرد. )وهبرة، 

آداب وعررادات وتجررارب وفنررون »عبرردالنور يررک تعريررف کلرری از آن ارائرره مرری دهررد ومرری گويررد: 

لاقری و وعلومی را که در طی زمان در مرد، جمع شرد ، سرنت اسرت و در اصرول اجتمراعی و اخ

انسانی و سياسی وتاريخی انسان، عنصر اصلی قلمداد مری شرود و رابطره انسران را برا نسر  هرا  

)عبرردالنور، « گردانررد.گاشرته کرره در برره وجرود آمرردن وغنرری سرراختن آن نقرت داشررته انررد، محکرم مرری

(  سررنت درنگرراهی ديگررر، عقيررد  وشررريعت و زبرران وادبيررات وعقرر  وذهنيررت، معرفرری 04،: 1474

( تعريف ادونيس از سرنت، هميشره برا و  در تنراقت اسرت. 09،: 1441ست. )الجابر ، گرديد  ا

سنت از نظراو گا  به معنا  اصول يعنی شعر جاهلی، قرآن و حديث اسرت؛ يعنری شرعر عباسری، 

انديشه فلسفی و فقهی را قرائتی از سنت به حساب می آورد نه خود سنت. و  در جرا  ديگرر برر 

مران اصررول و فررروع برراهم اسررت؛ يعنری ثابررت و متحررول. برراز در جررايی ايرن برراور اسررت کرره سررنت ه

( گرا  19هر:: 1422ديگر، سنت را متعدد و فراوان ميداند؛ يعنی سرنت هرا نره سرنت واحرد.)علاق، 

ادونيس از تعريف سنت به عنوان دستاوردها  مشخص به تعريرف از حيرث تراثير آن برر واقعيرت 

آثرار و نوشرته هرا و دسرتاوردهايی نيسرت کره از »اوزندگی معاصر خارج می شود. سنت از نظرر 

ايم، بلکه همان نيروها  زند  ا  هستند کره مرا را بره سرو  آينرد  سروق مری –گاشته به ارث برد  

( امّا برخی ديگر همچون بياتی سنت را مقيدّ به شروطی می دانند، بياتی برر ايرن 18دهند.)همان: 

ه دستاوردها و معرفت هايی است که قدرت دوا، باور است که سنت يک تجربه انسانی و مجموع

( بيرراتی برره سررنت برره صررورت مجرررد و 06هرر:: 1429و اسررتمرار در زمرران را دارد. )الضرراو ، 

انتزاعی نمی نگرد. البته واقعيت از نظر او فراگيرتر از اين است؛ چون قديم و جديد را با هرم در 

يوسته آنها نظم مری بخشرد. و  معتقرد اسرت بر می گيرد. و  سنت و نوگرايی را با هم در تعام  پ

در سنت جنبه ها  سرلبی وجرود دارد کره از يرک سرو مرانع حرکرت واقعيرت مری گرردد و از سرو  

ديگر از ديگر  )بيگانه( چيزهايی را می پايرد که وضع حال را به افق هرايی فررات ترر و  ر  

 (19ه:: 1422تر سوق می دهد. )علاق، 
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بياتی همان چيزهايی است که با ارزش ها و هنجارها  اجتماعی و جنبه ها  سلبی سنت از نظر 

اخلاقی و ملی و دينی يک ملت در تعارض است و می تواند عام  از برين رفرتن فرهنرگ و تمردن 

 و انحطاط تلقی گردد.

صلاح عبدالصبور نيز سنت را همان سنت کلاسيک يونانی،رومی و عربی مری دانرد. )الضراو ، 

وا   سررنت نررزد معلمرران زبرران »از نظررر شرراعر چنررين تعريررف مرری نمايررد:  ( وآن را06هرر:: 1429

وادبيات از حيث مفهرو، آسران اسرت؛ چرون سرنت از نظرر آنران تمرا، چيزهرايی اسرت کره گاشرتگان 

نوشته و در کتابها ماندگار شد  است. اما سنت از نظر شاعر، آن آثار و نوشرته هرايی اسرت کره او 

کره غراا  روحری و سرچشرمه الهرامت را در آن مری يابرد و  می پسندد. سنت از نظر و  آن اسرت

نمونه هايی است که از آن متأثر می گردد. و  هميشه در پی آن است که زنجير  ا  از نياکران و 

 (10علاق، همان: «.)اجداد را در خاندان شعر بيايد

هرا  منفری  در ديدگا  صلاح عبد الصبور دو مورد را بايرد يرادآور گشرت؛ اول اينکره و  بره جنبره

ها و ميرراث بشرر  در تعرارض باشرد، توجره نکررد  و ديگرر -سنت انسانی که می تواند با ارزش 

اينکه او سنت را يک پديد    جامد و بی روح می داند، در حرالی کره سرنت يرک پديرد    سريال و 

 پويا با ماهيت فرهنگی است.

هررا صررورت هررا  ادبرری و برره هررر حررال مرری ترروان گفررت کرره سررنت همرران اصررول و قواعررد، شررک      

فرهنگ گاشتگان و مؤيد تلاش و دستاوردها  نياکان با مضامين يا ماهيت متعدد دينری و ادبری و 

آيررد کرره از فکررر  و فرهنگرری و هنررر  و اخلاقرری اسررت و جزئرری از واقعيررت زنرردگی برره شررمار مرری

رت طريررق آداب و رسررو، و ممارسررت از نسررلی برره نسرر  ديگررر منتقرر  گرديررد  کرره همرروار  برره صررو

موضوع، قالم يا صناعتی خاص در آثار ادبی تکرار می شود و شاعران و نويسندگان به ميرزان 

با استعداد و نبوغ خويت از آن بهر  می برند و شعر خويت را با تکيه بر آن غنی و مستحکم می 

 سازند.

 سنت فرهنگی در شعر اعشی

 اسطوره - 
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و اساسری ندارنرد.)ابن منظرور، بری ترا، ذير   اسطور  در لغت به معنی سخنانی است که هري  پايره 

سطر( و در اصطلاح داستان ها  کهنی است کره زمرانی در نرزد اقروا، باسرتانی حقيقرت تلقری مری 

شد  است؛ امّا امروز جنبه   افسرانه ا  يافتره و کسری بردان براور نردارد. کرار اسرطور  توضريح و 

است و عمردتاً داسرتان هرايی دربرار     تفسير و شرح اعمال خارق العاد  و اتفاقات مافوق طبيعی

خرردايان و نيروهررا  شررگفت آفرررين و اعمررال برجسررته   قهرمانرران و...اسررت. از ايررن رو اسررطور  

ماهيتاً با روايت ها  ماهبی يکی است و در اعصار کهن جنبه   تقدسّ داشته است و لاا گفته اند 

هر:: 1422؛ شميسرا، 94،: 1407،  اسطور  ماهبی است که ديگر امروز بدان باور نداريم .)زکی

004-076   ) 

اسطور  ها  قديمی عربی منبرع غنری و پرر برار  اسرت کره جنبره   مهمری از جوانرم زنردگی     

از  -بره نروعی از انرواع–عقلی در عصر جراهلی را تشرکي  مری دهرد و برر شرناخت عررب جراهلی 

 اساطير مل  ديگر که با آنها در ارتباط بودند دلالت دارد.

ان دور    جاهلی در به کار گير  بنيراد هرا  اسراطير  در شرعر سررآمد بودنرد و از جملره شاعر

اين شاعران، اعشی است که به عنوان شاعر برجسته   اين دور ، شعرش منبع پر برار اسرطور  

و سنت ها  دور    جاهلی به شمار می آيد. اعشی توانسته با نبوغ خويت بسيار  از داستانها و 

  اساطير  را در اشعارش به کار گيرد که ما در اين بخت به ذکرر چنرد نمونره از يا شخصيت ها

 آنها بسند  می کنيم.

 لقمان بن عاد و لبد

لقمان بن عاد يکی از شخصيت هايی است که اعراب بسيار از و  ياد کرد  اند و مقا، و منزلتت 

ء نيز از و  صورت اسرطور  را بزرگ داشته و شاعران نيز قهرمانی ها  او را ستود  اند. قدما

لقمان صدها سال عمر کرد، او از ريشه   درختران تغايره مری کررد، سرر و »ا  ترسيم کرد  اند: 

( البته 124-122،: 1441ابوسويلم،، «)جاه ا  بزرگ داشت و خوردن او ضرب الما  شد  بود.

، ماننرد داسرتان بررد  برخی او را يک برد  ا  از اه  اتيوپی معرفی کرد  اند و حکاياتی آموزنرد 
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  آيسرروک کرره يکرری از داسررتانها  معرررو  يونررانی اسررت را منقررول از او دانسررته اند.)کاونررديت، 

 (107ه:: 1427

 اعشی دربار    او می گويد:    

 إنّ لقُي::م:اً  وَ إنّ قَي:لْاً   وَ إنّ لقمانَ حيثُ ساروُا

 :زارُ لَم يدَعُوا بعدهَمْ عربياً   فغَنَيِتَْ ب:ع:دهَ::م نِ 

 (107: 0669)الحتیّ،

لقيم و قي  و لقمان همگی مردند. بعد از آنها کسی بر جا  نماند، تا اينکه نرزار »ترجمه   ابيات: 

 «رو  کارآمدند.

اين ابيات در واقرع اشرار  بره داسرتان اسرطور  ا  دربرار  لقمران مری باشرد کره مری گويرد: عمرر     

و هرگا  يکی از آنها می مرد، يکی ديگر بره جرا   لقمان به انداز    عمر هفت کرکس بود  است

کرکس قبلی تعيين می شد وآخرين کرکس لبَُرد نرا، داشرته و عمرر طرولانی داشرته اسرت. اعرراب از 

طولانی بودن عمر کرکس بسيار سخن گفته اند و عمر کرکس و کرکس لبد را ضرب الما  کرد  

 ( 922: 1،، ج1442اند.)المسعود ، -

د که اين تصوير شعر  در انديشره   قردماء و سرنت هرا  شرعر  رسروب کررد  به نظر می رس   

بود و اعشی آن را به منظور بيان نوع نگا  خويت نسبت به جهان هستی و زندگی و همچنين پنرد 

و اندرز دهی به کار برد  است و اينکه اعشی فقط به شخصيت لقمان پرداخته و سخنی از زندگی 

ر ايرن اسرت کره و  از داسرتان اسرطور  ا  کره پيرامرون لقمران بوجرود و سرانجا، او نگفته، دال ب

 آمد  بود، آگاهی کام  داشته است. 

 زرقاء اليمامه 

زرقرراء اليمامرره يکرری از شخصرريت هررا  ترراريخی اسررت کرره پيرامررون و  اسرراطير و داسررتان هررا   

سرکونت  -اعشری زادگرا  –بسيار  به وجود آمد  است. زرقاء از قبيله   جديس بود. او در يمامه 
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ناميرد  مری شرد، ولری « جرو»داشت. اسم اين شهر در آن زمانی کره زرقراء در آن سرکونت داشرت، 

چون او را بر درواز    اين شهر بر دار زدند و چشمانت را از حدقه بيرون کشريدند، بره دسرتور 

کبود  ( زرقاء دارا  چشمانی816: 8، ج 1446پادشا  وقت، اين شهر يمامه نا، گرفت.)الحمو ، 

بود که اشخاص را به فاصله   يک روز و يک شم می ديد، او تيزبين ترين مخلوق خداوند بود. 

گفته اند که و  اولين کسی است که با إثمد، سرمه به چشم کشيد  اسرت، از ايرن رو چشرمان او در 

؛ 449: 1،، ج1476)علری، نظم و نارر ادبيرات، ضررب المار  بينرايی و راسرت بينری شرد  اسرت.

 (80: 0،، ج1442سعود ، الم

اعشی در قصيد  ا  به هنگا، نصيحت دخترش از او می خواهد که مانند زرقاء غياب برادران    

 مسافرش را تحم  کرد  و با شوق و اميد در انتظار بازگشت آنها باشد:

 کُونی کَماِ  التی إذ غابَ وافدِهُا      أهدتَْ له مِن بعيدٍ نظَر ً جَزِعَا

 ی کَمَنْ لا يرَتجَِی أوباً       لِاِ  إغترابٍ وَ لا يرَجُو له رَجَعاوَ لا تکَون

 (066،: 0669)الحتی، 

ماننرد کسری )زرقراء( براش، وقتری کره بررادرانت از و  دور شردند، همروار  برا »ترجمه   ابيرات: 

از شوق و اميد، چشم انتظار آنها بود و بدبين مباش مانند کسی که هي  اميد  بره بازگشرت مسرافر 

 «سفر ندارد.

و در جا  ديگر داستان زرقاء و آنچه  که از حسان تبع نقر  گرديرد  را،  اينگونره بره نظرم مری     

 کشد:

 إذْ نظَرَتْ نَ:ظرَ ً لي:ستْ بِ:کاذِبةٍ      إذْ يَ:رفَعُ الآلُ رأسَ الک:لمِ فَ:إرتَ:فعَا

 :ع:َ  لَه:فِی أي ةً ص:نَعَاَقال:تْ أر  رج:لاً فی کَفهِّ کَتفٌِ      أوْ يَ:خ:صِفُ الن  

 فکََا ب:وها بِ:ما ق:التْ فَصَب حَ:همْ      ذوُ آلِ حسّانَ يزُجِی الموتَ و الشّرِعَا

 فَأسْتنَزَلوُا أهَ  جَوٍّ مِن مساکِنهِم       وَ هَد م:وا ش:اخِصَ الب:نيانِ فَ:إت ضَعاَ
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 (066)همان: 

راس »ت نمرری کرررد، در حررالی کرره سررراب بررر کررو  چشررمان زرقرراء برره او خيانرر»ترجمرره   ابيررات: 

درخشيدن می گرفرت. او گفرت مررد  را مری بيرنم کره اسرتخوان کتفری در دسرت دارد و يرا « الکلم

کفشی را وصله می کند، وا  بر من که نمی دانم چه می کند. قرومت گفترار و  را تکرايم کردنرد 

يدند و نيررز  هررا  بلنررد همرررا  و صربحگاهان، سرر ا  حسرران در حررالی کرره مرررگ را برره دنبرال مرری کشرر

داشتند، ايشان را فرو کوفتند. و ساکنان شهر جو را از منازلشران بره زيرر کشريدند و خانره هايشران 

 «را با خاک يکسان و ويران ساختند.

 سطيح کاهن

شاعر در بيت ديگر  علاو  بر زرقاء از شخصريت اسرطور  ا  ديگرر  بره نرا، سرطيح الرائبی    

 د:سخن به ميان می آور

 ما نظََرَتْ ذاَتُ أشَْفَارٍ کَنظَْرَتهِا        حَق اً کَمَا صَدقََ الاِئّبِيُّ إذِْ سَجَعَا

 (066،: 0669)الحتی، 

چشم  هي  بينند  ا  مانند چشمان صادق و تيزبين زرقاء نبود، همچنان سطيح »ترجمه   بيت: 

 «کاهن که به درستی پيشگويی می کرد.

ع و از قبيله   ذئم است. او از مشهورترين کاهنان بود که در يمن می نا، اصلی سطيح، ربي    

زيست. داستان سطيح به اسطور  نزديک تر است تا به واقعيت. در مورد او گفته اند: سطيح 

همچون جامه و پارچه تا زد  می شد  و همچنين چين می خورد  است و به جز جمجمه هي  

. او در روز  متولد شد که زن کاهنی به نا، ظريفه از استخوانی در بدن و  وجود نداشته است

دنيا رفت و قب  از مرگت سطيح را فراخواند و آب دهانت را بر دهان او انداخت و سطيح را 

( 700: 0،، ج1476آگا  ساخت که بعد از خودش علم و کهانت را و  به ارث خواهد برد.)علی، 

و سي  عر، را پيشگويی کرد   سطيح رويا  موبدان و لغزش و شکا  ايوان کسر 

 (441ه:: 1446بود.)الحوت، 
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 باورهای دینی-

شعر جاهلی به بقايا  اساطير قديمی و باورها  رايج دينی دور    جاهلی و آنچه را که برا  

ريشه ها  دينی بدو  و بت پرسرتی اسرطور  ا  کهرن در ارتبراط برود ، پرداختره اسرت. مصرطفی 

هلی و علو، آن همان بقايا  اخبار و داستان ها  مبهمی اسرت کره اساطير جا»الشور  می گويد: 

ميان نس  ها دهان به دهان گشته و انديشه   بت پرستی خرافی و يهوديت و مسيحيت را در خود 

( يعنی داستان ها و اساطير  کره شراعران ايرن دور  در 00،: 1440)الشور ، « جا  داد  است.

  از سررنت هررا  مرررتبط بررا اديرران مختلررف يررا اعتقررادات و اشعارشرران برره کررار گرفترره انررد، در اصرر

معبودها  متنوع گرفته شد  است و ارتباط و اختلاط اعشی با ساير ملت ها و جوامرع ايرن امکران 

را فراهم کرد  تا و  بتواند با استفاد  از تصاوير هنر  و سنتی رايج جاهلی، بسيار  از ظواهر 

م  بررر باورهررا  اوليرره و اسرراطير خيررالی اسررت، در دينرری و عقايررد  دور    خررويت را کرره مشررت

ما در اين بخت، ميزان تاثير  اشعارش به کار گيرد و آن را پايه و اساس شعر  تلقی کند.

پاير  او از اين باورها و اعتقرادات دينری و فرهنگری و بازتراب آن را در شرعر او مرورد بررسری 

 قرار خواهيم داد.

 ستیباورها و مناسک و شعایر بت پر

اعشی فقط به ذکر  داستان ها و اساطير بسرند  نمری کنرد و عبرادت هرا و بسريار  از شرعاير دينری  

بدوِ  بت پرسرتی مردمران دور    جراهلی را کره تمرامی آنهرا از حيرات دينری جراهليون نشرأت مری 

 گرفت و مراح  تحول انديشه   دينی بدو  را مجسم می کرد، در اشعارش به کار می گيرد.

ی در مورد ديانت خود شاعر می گويد: اعشی همچون پدرانت بت پرست است با همره   شوق    

آلودگی ها و گنا  کار  ها که بت پرستان داشتند. و  برا زنردگی گنرا  آلرود و عياشرانه اش طبيعری 

،: 0611اسررت کرره مشرررک بررود ، و برره اسررلا، يررا ديررن آسررمانی ديگررر  گررردن ننهرراد  باشد)ضرريف، 

447-444) 

ر حال شعر اين شاعر برجسته بهترين گوا  برر تمرامی عبرادت هرا و مناسرک برت پرسرتی به ه     

مانند: تقديس بت ها، تقديم قربانی و طوا  پيرامرون آنهرا، مری باشرد کره مرا بره چنرد نمونره از آنهرا 

 اشار  می کنيم.
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 اعشی در مورد عبادت انصاب و اصنا، و توس  به آنها می گويد:    

 أنَْصَابهَِا عَلَی مُسَکٌ      عُک فٌ   عَبِيدٌ فَ:إذِاَ 

 (84،: 0669)الحتیّ،

 «و چون بندگان آنجا ساکن هستند، به بت ها متمسک شد  اند»ترجمه   بيت:

او در جررا  ديگررر برره مناسرررک و شررعاير  کرره در زمرران هرررا  مشخصرری چررون نمرراز و حرررج      

بررره منظرررور قررررب بررره خررردايگان در معابرررد بررره جرررا آورد  مررری شرررد و سررراير عبرررادت هرررايی کررره 

 صورت می گرفت اشار  می کند:

تْ قرَُيْتٌ قطَِينَهُ          لَقدَْ کِدْتهَُمْ کَيْدَ امْر ءٍ غَيْرِ مُسْندَِ   لعَمَْرُ ال اِي حَج 

 (140)همان: 

قسرررم برره کسررری کرره قرررريت برررا  آن بررره حررج مررری آينررد ترررو دشررمنانت را چرررون » ترجمرره   بيررت:

 «يفتیانسان حلال زاد  فر

 و می گويد:    

 يَ:طُ:وُ   العفَُا ُ  بأِبَْوَابِ:هِ          کَطَوْ  الن صَارَ  ببَِيْتِ الوَثنَْ 

 (409)همان: 

درخواست کنندگان پيرامون درها  آن طوا  می کنند مانند طوا  نصار  »ترجمه   بيت:

 «پيرامون بتکد  ها

ر موسم حج و در مکان ها  مقدس اعراب حقيقت آن است که مهمترين شعاير دينی بدو  د    

يکجانشين در شهرها، متجلی می شد  است، همچنان منات و لات و عزّ  که در مدينه و طائف و 

 ( 016ه:: 1446مکّه قرار داشتند.)الحوت، 

اعشی به رسم سنت جاهليون به کعبه و بيت الله حرا، که از مهمترين مراکز دينی بت پرستی     

خورد و از تقديم قربانی که مهمترين شعاير بت پرستی بود، ياد می کند  -د قسم میبه شمار می آم

: 

 إِنِيّ لعَمَْرُ الاي خَط تْ مَنَاسِمُهَا           تخَْدِي وَ سِيقَ إلِيَْهِ البَاقرُِ الغيُُ ُ 

 (027)الحتی، همان: 
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ا مرری آينررد و گاوهررا  قسررم برره بيررت الله حرامرری کرره شررتران از هررر مکررانی برره آنجرر» ترجمرره   بيررت:

 «قربانی به سو  آن راند  می شوند

يکرری از مهمترررين اعتقررادات دور    جرراهلی در تقررديم نررار و قربررانی ايررن بررود کرره مردمرران ايررن     

دور  خونِ گر، را از قربانگا  برا  معبود می بردند و سَر بت هرا را بره قصرد کسرم رضرايت برا 

ن قربانی را به گوشت و خون پرستندگان می ماليدند. آن آغشته می کردند و همچنين گوشت و خو

 (148،: 1448)دغيم، 

 اعشی در بيت ديگر  به کعبه ا  قسم می خورد که آن را قصی و ابن جرهم بنا کرد  اند:    

 فَإنِِّی وَثوَْبَيْ رَاهِمِ اللُّجِّ وَ ال تي          بَنَاهَا قصَُيٌّ وَ المُضَاضُ بْنُ جُرْهُمِ 

 (486،: 0669تیّ،)الح  

مررن برره جامرره هررا  راهررم اللج)کنايرره از اعمررال شايسررته( و کعبرره ا  کرره قصرری و »ترجمرره بيررت: 

 «مضاض بن جرهم آن را بنا کردند، قسم می خور،

اين نوع تقدس بخشری بره معابرد از طريرق تقرديم قربرانی و سروگند خروردن بره آنهرا از اعتقراداتی    

 ا  قوا  غيبی و غير مرئی پنداشته می شدند.نشأت می گرفت که در آن، بت ها دار

 نشان دین  مسيحيت

علاوه براین باورها و اعتقادات و مناسککی ککه اعشکی از آنهکا سکخن بکه ميکان آورده، بع کی از 

نشانه ها و نماد های ادیان دیگکر ماننکد مسکيحيت در شکعر وی مشکهود اسکت. برخکی از قکدماء و 

يف کرده اند، معتقدنکد ککه وی مسکيحی بکوده اسکت. آنهکا معاصرانی که شرح حال زندگی او را تال

ساکنان یمامه از قوم بنکی حنيفکه »برای گفته های خود  استناد ارائه می دهند. برخی می گویند: 

)التنکوجی، بکی « هستند که در حجر اقامت داشتند و مسيحيت در ميان آنها رواج پيکدا ککرده بکود.

وی او یحيکککی )یکککون ( ابکککن متکککی اسکککتناد ککککرده ( و برخکککی دیگکککر بکککه مسکککيحی بکککودن را57تکککا: 

 (112: 9م، ج1997اند.)الاصفهانی، 

یکی از نشانه های مسيحيت ککه اعشکی در اشکعارز از آن نکام بکرده،  کعبکه ی نجکران اسکت.     

نجران مهمترین سرزمين مسيحيان یمن بود و بکر اسکاد دیکن مسکيح ت سکي  شکده بکود. کنيسکه 

ن اثر مسکيحی ایکن سکرزمين اسکت ککه در چهکم کيلکومتری شکهر نجران یا کعبه ی نجران مهمتری

اخرود در جنوب سرزمين نجران واقع شده بود که افراد صاحب حاجت و ترسيده به آن پناه مکی 
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؛ (کعبککه نجککران در برخککی از منککابع بککا نککام هککای مختلفککی، ماننککد بيعککة 181: 11بردنککد. )همککان، ج

 (57: 1م، ج1981النجران و دیر نجران آمده است.)البکری، 

 او در مورد این مکان دینی می گوید:     

 وَ کَعْبَةُ نجَْرَانَ حَتمٌْ عَلَيـْ          ـکِ حَتَّی تنُاَخِي بِ بَْوَابهَِـا

 نَزُور   یَزِیدَ وَ عَبْدَ المَسِيحِ         وَ قَيْساً هُمُ خَيْرُ أرَْبابِهَا

 (04)الحتیّ،همان: 

د تکککو کعبکککه ی نجکککران اسکککت و سکککرانجام در آن اقامکککت مکککی تنهکککا مق کککو» ترجمکککه ی ابيکککات:

گزینکککی. و مکککا برتکککرین مکککردان ایکککن کعبکککه یعنکککی یزیکککد و عبدالمسکککيح و قکککي  را زیکککارت مکککی 

 «کنيم

یکککککککی دیگککککککر از نمادهککککککای مسککککککيحيت سککککککوگند خککککککوردن اسککککککقف هککککککا بککککککه صککککککحيفه هککککککای 

اعشککی  دینی)مهککار ( اسککت کککه در کليسککاها و معابککد بککه ترتيککم و سککرود خوانککده مککی شککد کککه

 در شعرز بدان اشاره کرده است:

رُ نعِْمَةً        وَ إذِاَ ینُاَشِدُ باِلْمَهَارِ  أنَْشَداَ  رَب يِ کَرِیمٌ لَا یکَُد ِ

 (168،: 0669)الحتی، 

پروردگکار مکن بخشکنده ایسکت ککه هکيی نعمتکی را مککدر نمکی سکازد و هرگکاه بکا »ترجمه ی بيکت:

 «ابت می کند.صحيفه ها برای او دعا خوانده شود، اج

اعشککی در ق ککاید دیگککری، اعيککاد و مراسککم خککاو مسککيحيت همحون)یککوم الفِْ ککح) )همککان:     

 ( ذکر کرده است. 113( و )هِنْزَمْن))همان:  272

 وی  در بيت یکی از ق ایدز نيز به نواخته شدن ناقود کليساها اشاره می کند: 

یکِ باَکَرْتُ حَدَّهَا     بِفِتيْاَن صِدٍْ  وَ النَّواقيُ  تُْ رَبُ   وَ کَ دٍْ کَعَيْنِ الد ِ

 (90)همان: 

جککامی ماننککد چشککم خککرود  بککود کککه آن را  قبککم از طلککو  خورشککيد بهمککراه »ترجمککه ی بيککت:

 «یارانی موافق در لحظه ای که ناقود ها نواخته می شد، نوشيدم

ه اعشکککی از آئکککين هکککا و نمادهکککای دیکککن یهودیکککت چيکککزی در اشکککعارز ذککککر نککککرده و فقککک  بککک

 (153مدح یکی از شخ يت های یهودی به نام سموأل بسنده کرده است. )همان:
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 اعتقادات و آداب و رسوم اجتماعی-

اعتقادات و آئين ها  بسيار  در کتاب ها  تاريخی با عنوانگاوابد العربگ آمد  است که منظور 

شرتند. بعضری از از آن عجايم و غرائم و خرافات می باشرد کره اعرراب جراهلی بره آنهرا اعتقراد دا

آنها اديان تلقی می گردد و بعضی ديگر در حد اصطلاح و يا آداب و رسرو، براقی مانرد  و بعضری 

 هم رنگ خرافات به خود گرفته است که ما به ذکر چند مورد از آنها بسند  می کنيم.

ا  تفأل با تيرها و چوب ها  قمار از جمله   اين سنت ها  قرديمی و خرافری اسرت؛ بره گونره     

که اعراب جاهلی قب  از اقدا، به کار  با اين تيرهرا اسرتخار  مری کردنرد و رأ  و نظرر خردايگان 

 ( 28: 0611؛ ضيف، 127،: 1448خود را با آن می سنجيدند و به آن افتخار ميکردند. )دغيم، 

 اعشی با فخر و مباهات به اين سنت عشير  خود اينگونه اشار  می کند:    

 اکَ وَ قدَ تجَ:ْ     :ر  علی فضلِها القِداحُ العِتاقُ أخاوا فَضلهَم هن

 فَإذِا جَادتِ الدجُی وَضعوُا القِدْ     حَ وَ جُ::ن  التلِّاعُ  وَ الآفاق

 (007،: 0669)الحتیّ،  

با فض  و کر، خويت به آنجا می شتابند، همچنان که بهترين تيرها  قمار برا  »ترجمه ابيات: 

اد  می شوند. و چون ابرها ببارند و ت ه ها و سرتاسر زمين بارور گردد، فالگير  و استخار  آم

 «فالگير  با تيرها  قمار کنار گااشته می شود

بنا بر اعتقاد اعراب جاهلی، هرگا  گاو ماد  به دلي  گ  آلود برودن آب و يرا سريراب برودن، آب     

د ترا گراو مراد  بره تبعيرت از آن نمی خرورد، گراو نرر را بررا  ورود بره آب و يرا آشراميدن، مری زدنر

تحريک شد  و آب بنوشد. اعراب گمان می کردند که جن گاو نر را از نوشريدن آب براز مری دارد 

تا اينکه گاو ماد  از نوشيدن آب سر باز زند و هلاک گردد، از ايرن رو آنهرا برا زدن گراو نرر، جرن 

 (14: 1،، ج1440را از رو  شاخت دور می کردند.)الجاحظ، 

 اعشی می گوید:   
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وْرِ وَ الجِ 
 نِّیُّ يَضْرِبُ ظَهْرَ ُ        وَمَا ذنَْبَهُ أنّْ عَافتَِ الماءَ مَشْرَبَالکََالثَّ

 (90)الحتیّ، همان: 

مانند گاو نر  که جنیّ به صورتت می کوبد وگنا  او نيست که گاو ماد  از آب »ترجمه   بيت: 

 «خوردن امتناع کُندَ

و اين گونه طرز تفکر ريشه در آداب و رسو، دينی ماهبی جادويی دارد که در شايد اين عم      

آن گاو نر رمز حاصلخيز  و بارور  قلمداد می شد و يا اينکه اعراب با پيت انداختن گاو نر به 

منظور تحريک ماد  گاو در شرب آب خواستار نزول باران و يا ارج نهادن به مقا، و منزلت 

 بود  اند.نازل کنند    باران 

مردم دوره ی جاهلی معتقد بودند که هر شاعری معمولاً با یک جن در ارتباط است و شعر     

 به از اشعار خود از جنیّ اعشی در يکی (195-192م: 2711می گيرد.)ضيف،  را از او الهام

 .است بود  زبان يکو با او يکدل که گفته سخن« مِسحَ » نا،

 :    او می گويد   

مِ   دعََوْتُ خَلِيلِي مِسْحَلاً وَدعََوا لَهُ       جُهُن اَ، جَدْعاً لِلْهَجِينِ الْمُامَ 

 (486)الحتیّ، همان: 

من از شيطان خودگمِسْحَ گ و آنها از شاعرشان گجِهْنا،گ يار  طلبيديم و نابود »ترجمه   بيت: 

 «باد گ هَجينگ مامت شد .

رساندن به نخم ها آسکيب رسکاندن بکه صکاحب آن تلقکی مکی شکد و  در جاهليت، هر نو  آسيب    

هرگککاه قبيلککه ای درخککت نخککم قبيلککه ی دیگککر را آتککش مککی زد، زنککان بککه سککوگواری و عککزا مککی 

 ( اعشی با تشبيهی به این سنت اشاره می کند:52م: 1957نشستند.)القيسی،

قُ نخَلَهُ     ثأَرَناکُمُ يوَماً   بتَحريقِ أرَقمَِ وَ أياَ، حَجْرٍ إذ يحَُر 
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 کَأن  نخَيَ  الش طِّ غِم  حَريقهِ     مَآتِمُ سُودٌ سَل بتَْ عَند مَآتمَِ 

 (480،: 0669)الحتیّ، 

و چون در ایام حجر، نخم ها سوزانده شد، ما با سوزاندن تعداد زیادی از »ترجمه ی ابيات: 

ختن بود مانند زنان به پا نخم های شما از شما انتقام گرفتيم. نخم های ش  که در حال سو

 «که لباد عزا به تن کرده بودند ایستاده در عزاداری بود

از دیگر باورهای خرافی اعراب جاهلی این بود که خون اشراف و بزرگان را شفا بخش     

مرض هاری و جنون می دانستند. این اعتقاد خرافی از اعتقاد به الوهيت اشراف و پادشاهان 

 نش ت می گرفت.

 اعشی گفته:     

 أرََانِی وَ عَمْرًوا بَيْننَاَ دَ ُّ مَنْشِمٍ                 فلَمَْ یَبْـقَ إِلاَّ أنَْ أجَُنَّ وَیکَْلَبـَا

 (94)همان: 

ميان من و عمرو کينه و دشمنی وجود دارد. و سرانجام این دشمنی و کينه »ترجمه ی بيت: 

 «ی دچار گردداین است که من دیوانه شوم و عمرو به مرض هار

اين اعتقادات و آداب و رسو، که که اعشی آنها را در اشعارش به کار گرفته، باورها  قرديمی     

و خرافات و آداب و رسومی است که برآمد  از دين بت پرستی رايج می باشرد کره ريشره هرا  آن 

تککاثير  جسررتجو کرررد و  در ناخودآگککاه جمعککی و فرهنکک  دینککی مککوروثی مککردم جککاهلیرا مرری ترروان 

پذیری و بازتکاب آنهکا در شکعر وی، بيکانگر ميکزان فرهنک  دینکی وی و همحنکين نشکانگر قکدرت 

 اوست. 

 داستان و حکایاتِ بناهای تاریخی باستانی

اعشی علاو  بر ذکر داستان شخصيت ها  تاريخی و اساطير  به بعضی از جنگ ها   

لعه ها و يا ساير اماکن اشار  کرد  معرو  و بناها  تاريخی باستانی مانند شهر هاو قصرها و ق
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است. اين بناها در نزد قدماء بسيار باشکو  و با عظمت بود  و به سبم زيبايی بنا و يا اهميت 

رويداد  که در آنها به وقوع پيوسته، داستان مربوط به آنها رنگ خرافی و اسطور  ا  به خود 

 ق  گرديد  است.گرفته اند و اخبارشان در ميان مردمان دهان به دهان ن

 شهر ح ر

کيلومتر  جنوب غربی موص  و داخ   196کيلومتر  مدائن و 26شهر حضردر مغرب دجله در

شاهنشاهی  اشکانی قرار داشت و در آن دولت نيمه عربی حکم می راند. در قرن سو، ميلاد ، 

همت شاه ور اول و يا دو، وجود آن دولت را در سرزمين خود تحم  نکرد و به نابود  آن 

 (091ه:: 1480گماشت.)زرياب خويی،

اعشی در قصيد  ا  آنجا که اندرز می دهد و از نابود شدن زورمندان عبرت می گيرد به شهر    

حضر اشار  می کند و ياد آور می شود که مرد، اين شهر، ابتدا در نعمت و رفا  می زيستند، اما 

ا فتح کرد و دو سال در آنجا زيست تا اينکه سرانجا، به دا، بلا درافتادند و شاه ور ساسانی آن ر

 او نيز خود تن به مرگ س رد:

 أَ لَم تدُرِکِ الحَضْرَ إذ أهلهُُ      بِنعُْمی وَ ه  خالِدٌ مَن نعَِمْ 

 أقاَ، بِ:هِ ش:اه:بورُ الجُ:نوُ     دَ حَولينَ تضَرِبُ فيه القدُُ،ْ 

 (412،: 0669)الحتیّ،

ساکنان حضر در نعمت و آسايت بودند. آيا انسان در ناز و نعمت آيا نديد  که »ترجمه   ابيات: 

 «جاويد است. شاپور با س اهيانت اين شهر را فتح نمود و دو سال تما، در آن زيست.

 سد م رب

يکی از مهمترين بناها  تاريخی که داستان آن با تاريخ اسطور  ا  در آميخته، سدّ مأرب است. 

جزير  العرب و همچنين از عجايم جهان قديم محسوب می  اين سد يکی از بزرگترين سدها 

( ياقوت حمو  در معجم البلدان اين سد را اينگونه توصيف می کند: 47شد  است. ) سالم، بی تا: 
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سد ميان سه کو  واقع شد  است، آب سي  اين سه کو  يک جا جمع می شود و تنها از يک طر  

گا  را با سنگ ها  سخت و فلز رو ، سد کرد   خارج می شود. در روزگار نخستين اين خروج

بودند. همچنين آب چشمه ها  آن موضع نيز با آب ها  سي  جمع می شد  است و در پشت سد 

درياچه ا  ايجاد می شد  است و هنگامی که مرد، می خواستند کشت زارها  خود را آبيار  

ها  کاملا دقيق و حساب شد  می  کنند، به انداز    مورد نياز دريچه ها  محکم سد را با روش

،، 1446گشودند وبر حسم نياز خود از آن آب برمی داشتند و س س آن را می بستند.)الحمو ، 

( مأرب در عصر سبائيان درخشيدن گرفت و مانند يک مرکز تجار  بزرگی در مسير 160: 9ج

رفت و آمد کاروان هايی سربرافراشت که بين حضرالموت در جنوب و حجاز در شمال، در 

بودند. آثار درخشت و شگفتی که مأرب در سايه   حکومت سبائيان به آن دست يافته بود، در 

بنا  سدها، معابد، قصرها و قلعه هايی است که بقايا  آن تا به امروز بر جا  ماند  است. )سالم 

 (47، بی تا: 

 اعشی داستان ويران شدن اين سد را اينگونه تصوير می کند:    

 ی ذاکَ لِلْمُؤتسَِی أسُ:و ٌ    وَ مَأرِبُ قف ی عليها العرَِ،ْ فَفِ 

 رُخ:اٌ، بنََتْ:هُ لهَ:م حِ:مْيَ:رٌ   إذا ج:اءَ ُ مَاؤُهُم لَم يرَِ،ْ 

رُوعَ وَ أع:نابهَا   عَلی سَعَةٍ مَاؤُهُم إذ قسُِمْ   فَأروَ  الزُّ

 ،ْ فعَ:اشوا باِالک فِی غِبْطَة    فجََارَ بهِِم ج:ارٌِ  مُنهَزِ 

 فَ:طارَ القيُُ:ولُ وَ  قَيْلاتُ:ها   بيِهَْماءَ فيها سَ:رابٌ يطَِمْ 

 فطَارُوا سِراعاً وَ مَا يَقدِرو   نَ مِنهُ لِشُربِ صَبیٍّ فطُِمْ 

 (414،: 0669)الحتیّ،

در قصه   سدّ مأرب که سي  عر، آن را نابود کرد برا  کسی که عبرت گيرد، پند  »ترجمه: 

ر از سنگ برا  آنها ساخته بود که چون آب می آمد جلو  آن را می است. اين سد را حمي
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گرفت. آب اين سد، کشتزارها و گوسفندان آنان را فراوان کرد و آب را به ترتيم تقسيم می نمود. 

و به خاطر همين سد بود که آنان در نعمت و رفا  و آسايت زندگی می کردند و س س سيلی عظيم 

نان را پراکند  کرد. بزرگان و سروران حمير از زن و مرد به سبم آن را ويران ساخت و جمع آ

همين سي  در بيابان بی آب و علف که در آن سراب بسيار است، فرود آمدند. و به سرعت از 

 «ميان رفتند در حالی که به انداز    نوشيدن طفلی آب نداشتند.

 ق ر خورنق  

اول دستور داد تا اين قصر برا  اقامت بهرا، يکی از مشهورترين قصرها که پادشا  حير  نعمان 

( 066: 4،، ج1476گور پسر يزد گرد اول در يک مايلی جنوب نجف فعلی احداث گردد. )علی، 

ابن اثير می گويد: يرزد گررد کره مری خواسرت مکرانی مناسرم بررا  اقامرت فرزنردش بيابرد و چرون 

مرايی کردنرد، پرس فرزنردش بهررا، جستجو کرد، او را به مکانی در اطرا  يا حومه   حير  راهن

گور را به آن مکان و نزد نعمان فرستاد و به او فرمان داد ترا خورنرق را بره عنروان مسرکن بررا  

( سازند  و طراح اين قصر، گسنمّارگ 909: 0ه:، ج1429بهرا، در ديار عرب بنا کند.)ابن اثير، 

: 4،، ج1476)علری،  بود  است که و  بيسرت سرال وقرت را صرر  سراخت ايرن قصرر کررد  برود

(و گويند چون قصر سراخته شرد و عظمرت و شرگفتی آن چشرمان نعمران را خيرر  سراخت و  066

ترسيد تا سنمّار، قصر ديگر  با همان شکو  و زيبايی برا  شهريار ديگر بنا کند.پس دستور داد 

هند، عرب به تا سنمّار را از فراز قصر به زير انداختند و هرگا  به عملی نيک پاداش ناشايست د

؛ الحمررو ، 177: 1الميرردانی، برری تررا، ج«)جررزا  جررزاء سررنمّار.»ايررن داسررتان مارر  زننررد و گوينررد: 

 (941: 1،، ج1446

 اعشی در موردش گفته است:    

تِ:هِ  يعُطِ:ی القطُُوطَ وَ  يَأفقُِ   وَ  لا المَلِکُ النُّعمانُ يوََ، لَقِيتهُُ     بَإمِ 

 حونَ وَ دوُنهََا    صَرِيفوُنَ فِی أنَهارِهَا و الخَوَرْنقَُ وَ يجُْبَی إليهِ الس يْلَ 

 (041،: 0669)الحتیّ، 
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نعمرران سررو، نيررز در آن روز کرره و  را ملاقررات کرررد، نتوانسررت از چنگررال » ابيررات:  ترجمرره  

مرگ رهايی يابد همان کسی که به مرد، هدايا و نعمت ها  فراوان می بخشريد و اهرالی روسرتا  

ريفون که چشمه سارهايت در آن نزديکی قرار داشت و نيز ساکنان قصرر خورنرق سيلحون  و ص

 «ماليات ها  خويت را به دربار و  می فرستاد.

 ق رغمدان

اولين قصر يمن که شگفت انگيزترين و بلند آواز  ترين آن به شمار می آيد. راويان اخبار دربار  

عضی ها گفته اند که ضحاک آن را بنيان نهاد.   بنيان گاار آن آراء متفاوتی اظهار داشته اند. ب

( بعضی حا، بن نوح و بعضی ديگر بيوراسم را بنيان گاار آن دانسته 841: 4)علی، همان، ج

( و گروهی معتقد هستند که اين قصر يکی از کات ها  سه گانه ا  429اند)النوير ، بی تا: 

ند و گرو  ديگر  بنا  آن را به ابو است که سليمان به جنيان فرمان داد تا برا  بلقيس بساز

يشرح بن يحصم پنجمين پادشا  سبأ نسبت می دهند و مطابق برخی روايت ها اين قصر تا هفت 

(از 941: 1،، ج1446طبقه ارتفاع داشت که بلند  هر طبقه به چه  ذرع می رسيد. )الحمو ، 

وجود دارد، امور عرب  تا زمانی که غمدان»عمر بن خطاب روايت شد  است که او گفته است: 

سروسامان نمی پايرد. و به عامان گفته شد که کاهنان يمن بر اين عقيد  اند که ويران کنند    

غمدان، به قت  خواهد رسيد، از اين رو فرمان داد که آن را دوبار  بسازند. به او گفتند اگر تما، 

، از اين رو تعمير آن را رها مداخ  زمين را خرج کنی، نمی توانی آن را چنان که بود، بساز 

کرد.آنگا  که کاملا ويران شد، قطعه چوبی يافتند که با قلع مااب برآن نوشته بود: ا  غمدان در 

« امان باش زيرا ويران کنند    تو به قت  خواهد رسيد، پس عامان آن را خراب کرد و کشته شد.

 ( 010: 0، ج1446.)همان، 

 اعشی می گويد:    

عوُا     لِلد هرِ مَا يجُمَعُ الخِيارُ وَ أهَُ  غُ   مدانَ جَم 

 فَصَب حَتهُْمْ مِنَ الد واهِی    جائحَِةٌ  عَقْبهَُا  جُفَارُ 

 (100)الحتیّ، همان: 
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ساکنان قصر غمدان برا  دفع حوادث روزگار، مال و ثروتی انباشتند. و در » ترجمه   ابيات: 

بر ايشان نازل گشت و خرابی و ويرانی برجا  نهايت، در صبحگاهان بلا و مصيبتی بزرگ 

 «گااشت.

 ق ر ریمان

قصر ريمان يکی از قديمی ترين قصرها  يمن در ظفار بود که پادشاهان و  اشرا  در آن دفن   

می شدند. ديوارها  اين قصر مدوّر و دريچه دار بودند که نور خورشيد از داخ  اين دريچه ها 

مان مورد هجو، ايرانيان  و سيا  پوستان حبشه واقع شد، درواز  به داخ  قصر می تابيد. قصر ري

ها  آن ويران گشت و کنگر  هايت فرو ريخت و در نهايت، تمامی آن با خاک يکسان شد.)محمد 

 (022حسين، بی تا: 

 اعشی ويرانی اين قصر را اينگونه تصوير می کند:   

 رِباً کِعابهُْ يَا مَن يرََ  رَيْمانَ  أم:ْ      :سَی خاوِياً خَ 

 أمسی   الا عالِمُ    أهَلَهُ     بَعدَ   الاينَ   هُمُ   مَآبهُْ 

 مِنْ  سُوقَةٍ  حَکَمٍ وَ  مِن     مَلِکٍ   يعُدَُّ   لَه   ثوَابهُْ 

 بکََرَتْ عَليهِ الفرُْسُ بعَْ:      :دَ الحُبْتِ حَتیّ هُد  بابهُْ 

 هوَ  مَسحولٌ ترُابهُْ   فَترَا ُ    مَهدوَ،    الأعا     لِی وَ 

اجًَنابهُْ   وَ   لَقد   أرَا ُ     بغِِبطَةٍ    فِی  العَيتِ مُخْضَر 

 فخََو  وَ  مَا ذِ   شَبا     بٍ     دائمٌ    أبداً  شَبابهُْ 

 

 (04،: 0669)الحتی، 
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د  ا  کسی که کات ريمان را در حالی که اتاق ها  آن ف:رو ريخته و ويران ش»ترجمه   ابيات: 

است می بينی. اين قصر بعد از اينکه ساکنانت در آن اقامت داشتند، پناهگا  حيوانات و وحوش 

شد  است.  اين قصر اقامتگا  رعيتی سالخورد  و  پادش:اهی که اميد پاداش از و  می رفت، بود. 

ريخت و ايرانيان بعد از سي:ا  پوستان حبشه بر اين قصر هجو، بردند تا ابنکه درواز  هايت فرو 

ويران شد. و آن را در حال:ی که پايه هايت ويران شد  و خاک هايت فرو ريخته می بينی. اين 

قصر را در آسايت و امنيت و رفا  می ديد،. در حالی که هم اکنون ويران گشته و ) بايد بدانی که 

 «( شخص جوان پيوسته جوان نخواهد ماند.

 جن  ها-

اث ها  تاريخی است کره اخبرار آنهرا برا سراختارها و اجرزا  جنگ ها نيز از ديگر سنت ها و مير

اجتماعی مختلف خود ميراثی برآمد  از وجدان و باطن جاهلی است، همچنين مشتم  برر خلاصره 

  فرهنررگ اوليرره   عرررب، آميخترره بررا اسررطور  هررا و افسررانه هررايی اسررت کرره آثررار و نشررانه هررا  

مين هرا  محرو و ويرران شرد  را در خرود شخصيت ها  اساطير  نابود شد  و مملکت ها و سررز

دارد. اين جنگ ها و کشمکت ها در ميان اقوا، اعراب و يا در بين عرب هرا و سراير ملرت هرا در 

گرفته است که ناقلان اخبار نيز با استفاد  از اشعار ايرن دور  آنهرا را نقر  کررد  انرد، ترا جرايی کره 

د مورخرران و نرراقلان اخبررار بررا خررود داسررتان هررا  بوجررود آمررد  در مررورد ايررن جنررگ هررا در نررز

رويدادها  به وقوع پيوسته   آنها تطابق کامر  دارنرد و شرعر اعشری مری توانرد بره عنروان سرند  

 معتبر،  بيانگر بعضی از آنها باشد.

 جن  ذوقار

ذوقررار، نقطرره   آبرری ميرران کوفرره و واسررط اسررت، و نبرررد  کرره ميرران يررک دسررته از سرر ا  ايررران و 

شهرت دارد. در اين جنگ نخست سواران « يو، ذ  قار»عربی رت داد، به  مجموعه ا  از قباي 

ايرانی به اعراب تاختند س س اعراب دست از جان شسته و به يک بار  بر ايرانيران حملره بردنرد. 

تا آنکه تشنگی بر ايرانيان چير  شد و مي  به نوشيدن آب بر آنان غلبره کررد پرس اعرراب حملره   
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و گرررو  آنرران را پراکنررد  کردنررد و در نهايررت توانسررتند ايرانيرران را در ايررن خررود را شررديدتر کردنررد 

 (401،: 1446؛ الحوت، 162-167ه:: 1470جنگ شکست دهند.) آذرنوش، 

اعشی پيروز  اعراب و قهرمانی آنها را در اين جنگ با فخر و مباهات اينگونه به نظم می     

 کشد:

 حَهم    مِناّ کَتائمُِ تزُجِی المَوتَ فأنْصَرَفواوَ جُندُ کِسر  غَدا َ الحِنْوِ صَب  

 جَحاجِحٌ  وَ  بنَوُ  مُلکٍ  غَطارِفَةٌ     مِنَ   الاعَاجِمِ   فِی   آذانهِا  النُّطَفُ 

 إذا  أمالوا  إلی النُّش ابَ   أيديهِم     مِلْنَا   بِبِيتٍ    فظََ     الهاُ،  يخُتفَُ 

 تطَحَنهُمْ     حتیّ   توََل وا  وَ  کَادَ اليوُ،  ينَتصَِفُ  وَ خَيُ   بکِرٍ فمََا تنَفکَُّ 

 لَو  أن   کُ    مَعدَِّ  کانَ   شارَکَنا     فِی يوَِ، ذِ  قارَ مَا أخَطاهُمُ الش رَ ُ 

 (016،: 0669)الحتی، 

قت  لشکريان ما بر س ا  کسر  تاختند در حالی که آنها را « الحنو»صبح روز »ترجمه   ابيات: 

عا، می کردند ودرنهايت)ساسانيان( از ميدان جنگ گريختند. س ا  ايران را بزرگان و اشرا  

زادگان تشکي  می داد که در گوش هايشان مرواريد و جواهر آلات آويخته بودند. و هنگامی که 

به تير و کمان ها دست بردند، ما نيز به شمشير ها متوس  شديم، در حالی که سرهايشان از تن 

جدا می شد. و اسم ها  قبيله   بکر سرها  آنان را در زير سم هايشان آسياب می کرد تا اينکه 

با نيمه شدن روز، آنان پشت کرد  و گريختند و اگر تم:ا، قبيله   مَعد در اين جنگ )ذوقار( با ما 

 «متحد می گشتند، شراف:ت و عزت آنها ذلت نمی پايرفت.

 ذوقار است. يکی از روزها  جنگ« يو، الحنو»

شاعر در بيتی ديگر  قيس بن مسعود شيبانی را که به خدمت کسر  در آمد  بود، مورد    

ملامت و سرزنت قرار می دهد که چرا و  از برادران خود در اين جنگ رو  گرداند  و به 

 کسر  پيوسته است. او می گويد:
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 بْلغَُنِيّ عَنْک ما أنَتَ فاعِ ُ ترََکْتهَُمُ جَهْلاً وَ کُنتَ عَمِيدهَُمْ        فلََا يَ 

 (077،: 0669)الحتی، 

قرررو، خرررويت را در ايرررن جنرررگ از رو  جهررر  و سرررفاهت رهرررا کررررد ، در » ترجمررره   بيرررت:

 «حالی که فرماند    آنان بود  و هي  اخبار  از اعمال و کردارت نشنيد،.

 جن  أوَُارَه

  کرد  جنگ أوَُارَ  است. اين از ديگر جنگ هايی که اعشی در يکی از قصايدش به آن اشار

سلمة بن »جنگ ميان منار بن امر ء القيس و بکر بن وائ  رو  داد و سبم وقوعت اين بود که 

حارث، از قبيله   تغلم راند  شد و به قبيله   بکر بن وائ  پنا  برد. فرزندان قبيله   بکر 

کس جز او نمی تواند بر آنها  پيرامون او حلقه زدند و به فرمان او در آمدند و گفتند که هي 

فرمانروايی کند. س س منار افراد  را به نزد اين قبيله فرستاد و از آنان خواست تا به فرمان و  

درآيند. آنان تن به خواسته   او ندادند، منار خشمگين شد و سوگند خورد به زود  به سو  آنها 

له را بر بالا  کو  أوَُارَ  بکشد تا لشکرکشی کند و اگر پيروز شد، افراد بسيار  از اين قبي

خونشان به دامنه   کو  برسد. س س و  با س اهيانت به سرکوبی آنها شتافت. در کو  ماکور 

درگير  سختی ميان اين دو گرو  در گرفت که با شکست قبيله   بکر و به اسارت رفتن يزيد بن 

کشته شد. در اين جنگ افراد بسيار  شرحبي  کند  پايان يافت که در نهايت يزيد به فرمان منار 

کشته شدند و همچنين تعداد زياد  به اسارت منار درآمدند. منار دستور داد تا سر آنان را از تن 

جدا سازند. او همچنان دستور داد که زنان قبيله   بکر را زند  بسوزانند، ولی در نهايت مرد  

ی کرد و پا  وساطت در ميان گااشت و از خاندان قيس بن ثعلبه، که در دربار منار خدمت م

خواستار آزاد کردن اسيران بکر بن وائ  شد و منار درخواست و  را پايرفت و آن اسيران را 

 (099: 0ه:، ج1429ابن اثير،«)آزاد ساخت.
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اعشی به شفاعتی که آن مرد قيسی در نزد منار برا  قبيله   بکر کرد  بود، افتخار کرد  و    

 می گويد:

 ا الاّ  أعَطَا ُ فی الجَمعِ رَبُّهُ    عَلَی فَاقَةٍ وَ لِلمُلوُکِ هِباتهَُاوَ مِنّ 

 سَبايا   بَنی شَيبانَ  يوََ،  أوُارَ ٍ    عَلَی الناّر إذْ تجُْلَی لَه فَتيَاتهُا

 (26،: 0669)الحتی، 

 آن شخص نيازمند  که خداوندش در ميان گرو  بر او بخشايت کرد، از» ترجمه   ابيات: 

ماست،  چرا که  پادشاهان هموار  می بخشند. و آن شخص در نزد منار ماء سماء در روز 

 «برا  دخترانی که درآست:انه سوزاند  شدن و مرگ بودند، شفاعت کرد.« اوار »

: 1،، ج1421مسافرت ها  متعدد اعشی به شا، ، عراق، حير ، يمن، حجاز و طرائف، ) حسرين، 

ساخت تا و  به شناخت کاملی از آداب و رسو، و تمردن و فرهنرگ  ( اين زمينه ا  را فراهم096

ها  تاريخی اسطور  ا  و دينی ساير مل  نيز دست يابد و منظومره   شرعر  خرويت را از آنهرا 

لبريز سازد و همچنين تاثير پاير  از اين محيط ها و آداب و رسو، مختلف و متباين باعث شد ترا 

 او را از ساير شاعران جاهلی متمايز گرداند.  شعر او از بدويت خشن دور باشد و

التنوجی در اين بار  می نويسد: از فوايد مهمی که در طول اين مسافرت هرا بررا  اعشری حاصر  

شد، اين بود که او از فرهنگ و تمدنها  مختلف آگاهی يافت و برا بزرگران و شراعران و حکيمران 

يزهررا  زيرراد  آموخررت. او از محرريط حجرراز آشررنا شررد و از دانررت و اخبررار آنهررا و گاشتگانشرران چ

بهترين نمونه   شعر اصي  عربی و لفظ روان و خالی از هرگونه تکلرف را بره کرار گرفرت و از 

حضرالموت و يمرن کسرم مرال و رسريدن بره شرهرت و رفرا  و آرامرت در زنردگی را آموخرت. در 

اديون النصرار  تراثير حير  و جنوب عراق، شرعر او از تمردن و فرهنرگ ايرانيران و منراذز  و عبر

-80رومی بهر  مند گشت.)التنوجی، بری ترا: -پايرفت و در شا، از طبيعت سرسبز و تمدن عربی

87) 

 نتيجه گيری:
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سنت با همه   مضامين و مفاهيم خود، همان فرهنگ و يا عناصر فرهنگری اسرت کره يرک نسر  -

 آن را از نس  ها  گاشته به ارث می برد.

اهلی آميز  ا  از باورها  دينی، تاريخ، اساطير، خرافات و سنت ها  فرهنگی اعراب ج-

داستانهاست که شاعر تمامی انواع و مولفه ها  آن را در شعر به منظور بيان افکار و نوع نگا  

 خويت و همچنين ارائه تصوير زندگی شخصی و گروهی زمان خود به کار می گيرد.

  فرهنگی قديم جاهلی متشکّ  از دين، تاريخ، اعشی با تاثير پاير  از مهمترين منابع سنت ها-

 باورها، اساطير و آداب و رسو،، تصاوير شعر  خويت را بنيان نهاد  است.

اعشی در اشعارش به برخی اديان و گونه ها  پرستت و اعتقادات کهن اشار  کرد  اسرت و از  -

از خردا پرسرتی، برت آنجا که باورهرا  بره تصروير کشريد  شرد    مررد، دور    جراهلی آميرز  ا  

پرستی، مسيحيت و يهوديت است، دين يکی از تاثير گاارترين پديد  در سنت ها  شعر  جراهلی 

 است که آثار آن نيز در شعر اعشی وارد گشته است.

شعر اعشی با تکيه بر سنت ها  فرهنگی مشتم  بر رويدادها و وقايع و فرهنگ ها و اساطير و -

 ا از ميراث ملت عرب و دور    جاهلی ارائه می دهد.جنگ ها، صادقانه ترين تصويره

انعکاس تصوير زندگی دينی، تاريخی، اسطور  ا  و آداب و رسو، دور    جاهلی در شعر -

اعشی بيانگر فرهنگ و شناخت و  نسبت به محيط ها و جوامع و رويدادها و داستانهاست. و 

ساطير، تاريخ، دين و فرهنگ اعراب و بازتاب اين تصاوير با تکيه برسنت ها رابطه ا  ميان ا

 ساير ملت ها ايجاد کرد  است.

آگاهی اعشی از سنت ها  شرعر  و فرهنرگ تراريخی و اطّرلاع و  از اسراطير مردمران از برين -

رفترره و نسرر  هررا  گاشررته و همچنررين مسررافرت هررا  او برره جوامررع و محرريط هررا  مختلررف از جملرره 

  رويرردادها  ترراريخی و داسررتان هررا  اسرراطير  و عررواملی هسررتند کرره شرراعر را در برره کررار گيررر

خرافی و قصه هرا  ملرت هرا  پيشرين و اخبرار پادشراهان و بزرگران و شخصريت هرا  تراريخی و 

 اساطير ، مساعدت کرد  است.  
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مسرررافرت هرررا  اعشررری برررره شرررهرها و جوامرررع مختلرررف و ترررراثير پررراير  از ايرررن محررريط هررررا و -

ر آنهرررا باعرررث شرررد  ترررا شرررعر او از بررردويت سرررنت هرررا  فرهنگررری مختلرررف و متبررراينِ موجرررود د

 خشن دور باشد و او را از ساير شاعران جاهلی متمايز گرداند.

 فهرست منابع

 منابع عربی

 الف: کتابها

، بيروت: دار «لسان العرب  »ابن منظور، أبو الفض  جمال الدين محمد بن مکر،.)بی تا(. 

 الکتاب العلمية.

 1،بيروت: دار الجي ، ط« فی الشعر الجاهلی دراسات» ،(. 1427ابوسويلم، انور.)

 ، عمان: دار عمار.« الجاهلی الشعر في والمعتقد الح ارة من مظاهر» ،(. 1441.)-------

، بغرداد : منشرورات وزار  « المکونکات اوولکی للثقافکة العربيکة» ،(. 1471إسماعي ، عرز الردين.)

 الإعلا،

، تحقيررق : عبررد علرری مهنررا و سررمير جررابر، «نی اوغککا(. » 1448الإصررفهانی، علرری بررن الحسررين.)

 .4بيروت: دار الفکر، ط 

، شرررح و تعليررق: د. محمررد حسررين، برری جررا: مکتبررة « دیککوان اوعشککی الکبيککر» الأعشرری.)بی تررا(. 

 الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية.

لمتحررد  ، جامعررة حلررم: الشرررکة ا« اوعشککی شککاعر المجککون و الخمککرة» التنرروجی، محمررد.)بی تررا(. 

 للتوزيع.

 .1، بيروت: مرکز دراسات الوحد  العربية، ط« التراث و الحداثة» ،(. 1441الجابر ، محمد.)
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مجلد، تحقيق: عبد السرلا، محمرد هرارون،  7، « الحيوان» ،(. 1440الجاحظ، ابو عامان بن بحر.)

 بيروت: دار الجي .

 ، بيروت: دار الکتاب العربی.« شرح دیوان اوعشی الکبير» ،(. 0669الحتیّ، حناّ نصر.)

، العصرر الجراهلی و العصرر الإسرلامی، المجلرد « من تاریخ الادب العربی(. » 1421حسين، طه.)

 لبنان: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، أيلول.-الاول، بيروت

الجنرد ، ، تحقيق: فريد عبد العزيز « معجم البلدان» ،(. 1446الحمو ، شهاب الدين أبو عبد الله.)

 .1لبنان: دار الکتم العلمية، ط–بيروت 

، موسرروعة الأديرران السررماوية و « أدیککان و معتقککدات العککرب قبککم إسککلام» ،(. 1448دغرريم، سررميح.)

 .1الوضعية، بيروت: دار الفکر اللبنانی، ط

 ، القاهر ، دار الکتاب العربی.«الاساطير (. » 1407زکی، احمد کمال.)

، الإسرکندرية: مؤسسرة شرباب « دراسات فی تاریخ العرب قبم الإسلام. » سالم، عبدالعزيز )بی تا(

 الجامعة.

، مصر: الشرکة العالمية للنشر، « الشعر الجاهلی تفسير أسطوری(. » 1440الشور ، مصطفی.)

 .1ط

، مصرر: دار المعرار ، 1، العصرر الجراهلی، ج« تاریخ الادب العربی» ،(. 0611ضيف، شوقی.)

 الطبعة الالاثون

 .1، بيروت: دار العلم للملايين، ط« المعجم اودبی» ،(. 1474بد النور، جبور.)ع

، بيروت: دار العلم للملايين، « المف م فی تاریخ العرب قبم الإسلام» ،(. 1476علی، جواد.)

 .1ط
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Inspiring from the cultural Inherited in poem of al.Asha 

By: javad salehie 
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Abstract: 

Inherited with cultural characteristic is an inspirational phenomenon that 

poet with applying it, shows personal or group thoughts  and  strengthens  

the experience, images and poetry nobility using it. 

    Inductive study of cultural Inherited in poetical works of al-Asha, 

including ancient stories and myths, beliefs and faiths and ceremonies and 

ignorant -primitive poetries indicates the power of poet in applying them 
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and also, suggests aspects of thoughts, faiths and customs of ignorant 

period and its examination can create relationship between religions, myths 

and history with Arabs and other nations. 

 Poet’s awareness of the concepts and ideas is the product of his relation 

and intercourse with other nations and his travels to different societies and 

environments. 

Keywords: pre Islamic  poem, al.Asha, cultural Inherited,  pre Islamic  

period. 

 

  


